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 سلام کودکانه

انجام دادن تکالیف

خانم معلم ما و آقا معلم پویا هر روز برای ما تکلیف می فرستند. مامان به 
گوشی اش نگاه می کند و به ما می گوید باید چه کار کنیم.

من امروز اصلا حوصله ی  درس خواندن نداشتم. مامان گفت: »من خیلی 
وقت پیش این درس ها رو خوندم،یادم رفته. میشه به من یاد بدی؟« من 
هم کنار مامان نشستم و برایش درس را توضیح دادم. مامان گفت: »باید 
چند تا مســئله هم برایم حل کنی تا کامل یاد بگیرم.« من هم همین کار 
را کردم. هر مســئله ای  را که حل می کردم برای مامان توضیح می دادم. 
مامان هم با دقت گوش می داد. وقتی تمام شــد، مامان خندید و گفت: 

»هم من خوب یاد گرفتم، هم تکالیفت تمام شد«.
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هدیه ای از طرف سارا

معرفی کتاب 

 قالی شویی 
در رود تشنه

شعر 

 ستاره ی دوست داشتنی

با مامانم نشستیم
رو نیمکت توی ایوون

 
ستاره ی قشنگی

نشسته تو آسمون
 

میزنه چشمک به من
اون کوچولوی شیطون

 
به مامانم میگم که

کاشکی نباره بارون
 

تا که همه ش ببینم
ستاره تو آسمون

 
 کاش که بیاد پیش من
بشه دو روزی مهمون
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۱       دمپایی های سارا کوچولو برایش کوچک شده بود. سارا کوچولو دمپایی های جدیدش 
را پوشیده بود،  گوشه ی حیاط نشسته بود و به دمپایی های قدیمی اش زل زده بود.

 مورچولو که دانه روی دوشش بود جلوی پایش را ندید و محکم خورد به دمپایی 
قرمز قدیمی ســارا!  بلند گفت: »آخ! این رو کی این جا گذاشــته؟«  بعد 

دونه اش را بر زمین گذاشت و دور دمپایی چرخی زد و گفت: »اگه بتونم 
اینو دم رودخونه ببرم، میشه روی رودخونه یک پل بسازیم و بعد راحت 
بریم اونور رودخونه که مزرعه گندمه. وای که چقدر خوب میشه!« سارا 

که حرفای مورچولو رو شنیده بود، گفت: »صبرکن ببینم، این دمپایی 
مال منه«. مورچولو با بغض گفت: »دلت میاد من و دوستام نتونیم 
از روی رودخونه رد بشیم و گرسنه بمونیم؟«سارا کوچولو که دلش 

نمی خواست مورچولو غصه دار باشــه، گفت: »خیلی خب« .سارا 
لنگه دمپایی را کنار رودخانه برد و برای مورچه ها پل درست کرد. 

مورچولو و دوستانش خوشحال شدند و از روی پل به آن طرف 
رودخانه رفتند.

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «

شما فرستادید

عروسک آهن ربایی

 بچه هــای خــوب! تــا حالا 
اســم مراســم جمعه ی قالی 
را شــنیدید؟ جمعــه ی قالی 
مراســمی آیینی است که هر 

ســال در دومین جمعه ی ماه پاییز، در شــهر »مشهد اردهال« 
کاشان برگزار می شود.یزدان پسر کوچولویی است که می خواهد برای 
اولین بار در مراسم جمعه ی قالی شرکت کند، اما جارچی خبر می دهد 
که به علت خشکســالی، مراســم برگزار نمی شــود. یزدان به کمک 

دوست هایش نقشه ای می کشد تا این مراسم را برگزار کند.
کتاب تصویری »قالی شــویی در رود تشــنه« را »ســمیه سیدیان« 
نوشــته و »فاطمه زمانه رو« تصویرگری کرده، نشر شهر قلم هم آن را 
در سال ۱۳۹۸ برای شــما بچه های کلاس دوره اول دبستان به چاپ 
رسانده است. این داستان یکی از هشــت داستان برگزیده در اولین 

جشنواره بین المللی آب کاشان است.

              برشی از کتاب

همه ی دوست های یزدان، به او کمک کردند. قطره های آب کم کم جمع 
شدند. یک لیوان پر از قطره های آبی که از لباس ها می چکید. یک ظرف 
پر از قطره های شیر آبی که محکم بسته نشده  بود. همه ی مردم کنار 

امامزاده به پدربزرگ رسیدند. پدربزرگ خوشحال بود. 

قصه های شما

 قول خرگوش کوچولو

شاعر: سحر بهجو

این روزها که تعطیل هســتم حوصله ام 
ســر می رود و دلم برای دوستانم تنگ 
می شــود. امــروز یــک کار جالب 
کردم، یک دوست 
جدید برای خودم 

ساختم.
بــا خــرده  های 
یــک  پارچــه، 
آهن ربــای کوچولــو و نــخ 
و ســوزن، یــک عروســک 
آهن ربایی ساختم. البته وقتی 
 با نــخ و ســوزن کار می کردم ،
حواسم بود که دستم را زخمی 
 نکنم. وقتی هم کارم تمام شد ،

تمــام وســایلم را جمع کردم 
و ســر جایشــان گذاشتم. 
عروســک من می تواند روی 
کابینت، یخچال، بخاری و... 
بچسبد، چون پشت سرش 
یک آهن رباست.مادربزرگم 
از این کــه دید مــن این 
عروســک را ســاخته ام 
خیلی خوشــش آمد و به 

من »آفرین« گفت.

نویسنده: مهدیه حاجی زاده

زندگیسلام
چهارشنبه
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در یک جنگل قشــنگ، خرگوش کوچولو و مــادرش زندگی می کردند. 
خرگوش کوچولو به مادرش گفت: »مادر منو می بری بیرون؟« مادرش 
گفت: »فقط به این شرط که دست منو ول نکنی«. خرگوش کوچولو هم 
قول داد.وقتی خرگوش کوچولو و مادرش بیرون رفتند، خرگوش کوچولو 
قولش یادش رفت و بدو بدو از مامانش جلو زد.یک دفعه یک گرگ اومد 
جلوشون. مامان خرگوشه  گفت: »خرگوش کوچولو، برو پشت بوته های 
خاردار قایم شو«. گرگه دنبال مامان خرگوشه کرد. گرگه و مامان خرگوشه 
آن قدر دویدند که خســته شــدند. گرگه با خودش گفت: »الان بهش 
نزدیک میشم و می گیرمش«. همون موقع مامان خرگوشه رفت توی بوته 
 های خاردار. گرگه که می خواست دنبالش بره، تمام خارها به تنش رفت 
و دردش اومد و فرار کرد. خرگوش کوچولو پیش مامانش رفت و گفت: 

»من دیگه هیچ وقت قولم رو فراموش نمی کنم«.
مامان خرگوشه هم خرگوش کوچولو رو بوســید و با خوبی و خوشی در 

جنگل زندگی کردند.

جیک جیــک ۲      سارا به خانه برگشت و کنار لنگه دمپایی نشست. جیکو 
کنان از راه رسید. کنار دمپایی نشست خوب نگاهش 

کرد و گفت: »بالاخره پیدا کــردم. این همون چیزیه که 
دنبالش بودم الان میبرمــش روی درخت و باهاش یه 

تخت خوشگل درست می کنم«.ســارا حرفای جیکو را که 
شنید اخم هایش را تو هم کشــید و گفت: »جیکو این 
دمپایی مال منه«. جیکو با بغض گفت: »دلت میاد من 
تخت خواب نداشته باشم؟« ســارا کوچولو که دلش 

نمی خواســت جیکو غصه دار باشــد، گفــت: »خیلی 
خب«. ســارا روی پنجه پاهایش بلند شــد و دمپایی را در لانه 
گنجشک گذاشــت. حالا دیگر ســارا دمپایی های 

قدیمی اش را نداشت. اما یک احساس خیلی خوب 
داشت. اگر گفتید چرا؟!

 نقاشی و داستان ارسالی از دوست خوب »فرفره«

تینا سادات حسینی  ۶ ساله

خاطره ارسالی از دوست خوب »فرفره« 

احسان قربانی  ۱۰ ساله

سرگرمی  و رنگ آمیزی 

 بازی و ریاضی

جاهای خالی را طوری پر کنید که جمع بادکنک های همه قسمت ها 
یکسان شود. بادکنک ها را به سلیقه خودتان رنگ بزنید.

فقط عددهایی را که در جاهای خالی گذاشته اید ، با هم جمع کنید. 
حالا بگویید نمره ی شما چند شد؟
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